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 چکیده

هنای  صول حاکمیت، باورهای دینی و سننت دگراندیشی، شیوۀ نگرش متفاوت و ناسازگار با ا
بنا   این  رویکنرد  دارد. و تخیلی، دیدگاهی تازه بیان منی  اجتماعی است که با رویکردی تعقلی

جویاننۀ نن  هنای سنتی ه  گیری متضاد دارد و جنبنه جهت ،ستبداد، استمرار جهل و تحجرسلطۀ ا
بنا تحلینل و توصنیح محتنوای      .نورددر افکار شاعران ننوررداز ردیند منی   های متنوعی مؤلفه

هنای  ای مشخص خواهد شد که در زمینهبه روش کتابخانه مجموعۀ اشعار اسماعیل شاهرودی
اخلاقنی و   ۀثیرگناار و برجتنت  هنای ت  ها و نرمنان چه اندیشه ،ظاهر گمنامفکری ای  شاعر به

، مبنارزی عندالت  ویاز  متناسب با ت ثیرات حوادث مهم تاریخی تعلیمی وجود دارد. درنتیجه
او مبارزه را بنرای متناوات، نگناهی را بنرای     گردد. بخش تصویر میخواه و الهامنزادی طلب،
ی هنا با مطالعنۀ زمیننه  بندد. های سنت به کار میخواهی و دانایی را برای گاار از کاستینزادی

مندار شناهرودی   طلب و انتانستی ، صلحجو، فتادستی ، ضد استعماری، جهلفکری متاوات
هنای  به حاکمیت و فردگنرا، کنارکرد ارزش  طلب، وابتته مقایته با شاعران غیرمتعهد، لاتدر 

فرهنن    هنای فکنری  گنردد و ریونند تناریخی اصنالت    اخلاقی و انتانی ازیادرفته برجتته می
اعی را نمنودار منی  های اجتمدگراندیشانۀ شاهرودی، نواقص سنتماند. افکار ایرانی رایدار می
های نهاد دی  را بنرای  نماید و توانمندیتار حاکمیت استبداد را برملا میهای ساخسازد، ریشه
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 مهمقد .1

های اجتمناعی و سیاسنی   مینهمشروطیت در تاریخ سیاسی ایران مبدأ تحولات جدیدی در ز

خواهاننه و  نزادی جوامن  غربنی، سنبن اندیشنۀ    گردید. نشنایی ایرانیان با عوامل ریشنرفت  

رورنا  اندیشۀ دموکراسی اجتمناعی از ا »ارمغان نورد. مترقی را برای جامعۀ درحال بیداری به 

( و روشنفکران و نویتندگان را بر نن داشنت  6: 1363)ندمیت،  «و روسیه به ایران راه یافت

قنانون و حقنوب بشنر بنر مبننای      های وط ، نزادی، بیشتر جامعۀ ایرانی را با مقوله تا هرچه

های فکنری و  نتزمینۀ فکری راه ستی  با ساصالت اندیشه و تجربه نشنا سازند و ای  تعقل، 

وطه، نقند عملکنرد   تنری  ویژگنی تجندد در دورۀ مشنر    مهنم »تغییر نایافته را فنراهم نورد.  

)نجنودانی،   «باوری، رسومات خرافی ماهب و نقند اسنتبداد سیاسنی بنود    روحانیون از دی 

1381: 40).   

و  کنرد خنواهی را بنه ین د بندل     امیدهای نهضت ملنی و نزادی  133۲مرداد  ۲8 حادثۀ

کشناکش فکنری   »همچننی   های ستی  و دگراندیشی را با حاکمیت استحکام بخشنید.  ریشه

 «هنای سیاسنی و دولنت بنا روحانینت را تشندید نمنود       جناحاختلاف میان تجدد و سنت، 

   .(153 :1377)بروجردی، 

روشننفکری مطابقنت   ای جدید در فرهن  مطالعات سیاسی است که با دگراندیشی واژه

شود که انقلابی اسنت  ای اطلاب میه سنتی و دینی دگراندیش به طبقهاز دیدگا»معنایی دارد. 

 :1357)نل احمند،  « نمایند قصد برقراری حکومت عدل مبنارزه منی  واسطۀ نیاز ذهنی بهو به

ام، ز است که با مطالعۀ عمین  در ن ن  اندیشمندی خلاب و ریشتا»از دیدگاه اجتماعی،  ؛(168

هنی    و دهند کنری حناکم را منورد انتقناد قنرار منی      هنا و اصنول ف  طبیعت و جامعه، سنت

 :1386)منؤمنی،  « مانند داند و همیشنه طغینانگر بناقی منی    را مقدد و ابدی نمی اینونوری

گراینی در  جریان نزاداندیشی و اقتدارزدایی در برابر حاکمیت، عقنل »و ازن ر فلتفی،  (130

 (.  34ن35: 1383)کاظمی، « هاستنوگرایی در برابر سنتبرابر مفاهیم دینی و 

خنواهی،  نزادی هنای متعهد سبن نیمایی است که اندیشه اسماعیل شاهرودی از شاعران

تبا استبداد و ن ام طبقاتی از وی شاعری دگراندیش ساخته است. او بنا در  واقعین   همبارز

ازسنوی   نشنایی با طرز تفکر نیمنا سو و ها از ینسبب زندگی در میان تودهبههای تاریخی 
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دارد و در اشعار خویش بازتاب منی ت را بیان میحاکمیت و سن هایی از ستی  باجنبه ،دیگر

او  ۀخنواهی و استبدادسنتی ی در اندیشن   نزادی ،هنر او گفت  نیتت، نشان دادن است»دهد. 

 :۲، ج1371 )براهننی، « نتایج عملنی اسنت  بلکه گفتمان جدی برای رسیدن به  ،شعار نیتت

هنای  سعی بر ای  است که با مطالعۀ اشعار شاهرودی و تحلیل اندیشنه در ای  مقاله  .(1300

گرانندیش از وی ترسنیم   ای دچهنره  ،هنای ت ثیرگناار  او مطاب  با حوادث تاریخی و جریان

های فکری او در مقایته با معیارهای راینج اخلاقنی و سیاسنی عصنر شناعر      گردد و ارزش

 مشخص شود.

 پیشینۀ پژوهش .1ـ1

بیشتر رژوهشگران ن نری گنارا و کوتناه بنه سرنوشنت و تن ثیر افکنار و اشنعار اسنماعیل          

( بنه این  نتنایج منی    1400امید ع ی  مصطفی )شود: اند که بدان اشاره میشاهرودی افکنده

در سنطوح اجتمناعی و    ،رسد که موضنو  محنوری بحنر در شنعر اسنماعیل شناهرودی      

گرایی، خین ش و انقنلاب، فاصنلۀ    همچون نزادی، استقلال، ملیفرهنگی شامل موضوعاتی 

طبقاتی و فقر، بیکاری و مقاومت در برابر کالاشدگی زن و ستایش صلح و دیگردوسنتی بنا   

 زدایی ت ثیرات افکار مارکتیتتی است.  زمینه

( مضنامی  اشنعار شناعر را مبنارزه بنا اسنتبداد، ترسنیم نینندۀ         1398امیرحتی  همتی )

گراینی را  که با محتوایی رمانتینن، درون  داندزندگی فقیرانه و سخت کارگران میدرخشان، 

( شناهرودی را جن و   1390رنور چنافی )  علنی حتنی   گرایی نمیخته اسنت.  با نوعی عرفان

( بنه معرفنی زنندگی،    1387دهند. علنی باباچناهی )   شاعران سمبولیتم اجتماعی قنرار منی  

ابی، نگارش توراتی و اندیشۀ تصنویری را  رردازد و لح  خطشخصیت و شعر شاهرودی می

بینند  گرا و اجتماعی میداند. همچنی ، شاهرودی را شاعری نرمانهای شعر او میاز ویژگی

 سازد.  های زندگی وی را تا رایان حیات نمایان میو رنج

گیرد که بنه او را شاعری سیاسی در ن ر می ،( در نقد شاهرودی1377شمس لنگرودی )

متمنای    ، خنود را ورزد و از سایر شناعران ح بنی  دگی در ای  عرصه تلاش میسبب نو  زن

شکوفایی و ممنوعیت شعر شاهرودی را متن ثر از مقبولینت وی در نن د حن ب     او  .داردمی

کنوب  شمارد. حمیند زرین   تری  شاعران سیاسی میکند و او را از محبوبتوده ارزیابی می
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دوست معرفی منی ستایشگر انتان با روحی انتان( شاهرودی را شاعری اجتماعی و 1357)

دهند و ضنعح او را تنلاش   های مردمی قرار منی کند و محتوای شعر او را در گروه اندیشه

 گرداند.  بیند که شعر وی را به سقوط ن دین میگرایی میدر فرم جویانههای تازه

زمیننۀ در  نمنوزش  دارد که بنیاد کار شاهرودی با ( اذعان می1348عبدالعلی دستغیب )

راه ندارد. او نگران رویدادهای اجتمناعی   ننتغ ل و غنا در  و های نیما صورت گرفته است

( 1348بخشند. اسنماعیل ننوری عنلا )    ای تصویری به شعر او منی است و هنر نقاشی جنبه

هنای  و وابتنته بنه وقنای  و جرینان     1334تنا   13۲8دوران شکوفایی شعر شاهرودی را از 

های زبنان  کارگیری تمثیل و ررهی  از زبان کهنه را از مشخصهبه و داندریخی میسیاسی و تا

 .  شماردبرمیاو 

 بحث و بررسی .2

مشناغل خندماتی و    ، تجربنۀ منتخلص بنه نیننده    (1360ن1304)محمد اسماعیل شاهرودی 

ای بنا  شناهرودی از خنانواده  ( 16ن15: 1390)شاهرودی، نماید علمی را در تهران سپری می

های محرومیت و رنج برخاسته است و مضامی  اشعار وی گواهی بنر این  ماجراسنت    زمینه

های تند سیاسی متمایل نمنوده اسنت. او از مینان جبهنۀ نهضنت ملنی و       که او را به جریان

حنوادث نینندۀ زنندگی     ،و همراهی او با ح ب تنوده  ریونددمیح ب توده، به جریان چپ 

فرزنند   ،او ازسوی حن ب تنوده   .اساً شاعری سیاسی استشاهرودی اس. »زندمیوی را رقم 

مرداد تا سنال  ۲8ح ب و شاعر خل  لقب گرفت و شهرت او سبب شد که رس از کودتای 

سبب شو  وارده، تعنادل رواننی   به 1344او در سال القلم شود و بازداشت موقت ها ممنو 

 ،انتشنار نثنار  بنا ممنوعینت    (479ن478 :۲، ج1377)لنگرودی،  «او را برای همیشه بازگرفت

دث سیاسی، شاهرودی عرصنۀ  سال و فروکش حوا شان دهمدت مرداد به ۲8بعد از حوادث 

جریاننات   گراینی را تجربنه کنرد. او منرد روز وقنای  و تناب       و فرم گراییدرونجدیدی از 

دوران شنکوفایی را   1334تنا   13۲8محیط بود. وابتتگی شدید او به حوادث بنی   حوادث 

را  محیطی سرد و بتنته  خفقان و استبداد کهبا تتلط اما  ؛شعر و اندیشۀ او ایجاد نمود برای

: 1348)ننوری عنلا،   جایگ ی  افکنار انقلابنی او گردیند     ،گویی، سرگردانی و رریشاننفرید

 م و(، 1346) نیننده (، 1330) نخری  نبردمجموعۀ دفاتر اشعار شاهرودی شامل  .(176ن165
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 اشننعار( و 1351) نشننی نی میقننات(، 1350) سننوی راه راه راه راههننر ( 1348) مننی درسننا

، مبارزه، مقاومت و امید بنرای  نخری  نبرداست. مضامی  دفتر  1348مربوط به سال  رراکنده

با جریان مبارزه و مقاومت ریونند   ،رسیدن به نزادی و رایان دادن به رنج است و همۀ مفاهیم

های ح ب تنوده، سنتی  بنا    فعالیت ح بی او در اوج نزادیطلبی شاعر و روحیۀ مبارزه .دارد

 ،که نام فرزند شناعر نین  هتنت    نیندهدر مجموعۀ  سازد.ریشگی را نمایان میاستبداد و ستم

ورزی، بر مضامی  دفتر اول، که با جوشش و نفنوذ کمتنری در جرینان اسنت، عشن      علاوه

بینی اف وده شده است. ناامیندی  با چاشنی ناامیدی و تیره ت گرایی، ررداخت به خویشعرفان

دهنی  گیری ادبینات سنیاه و نومیداننه در شنکل    مرداد و شکل ۲8بینی بعد از حوادث و سیاه

مضامی  ای  دفتر مؤثر افتاده، اما ممنوعیت قلم شاعر و سفر او به هند از عوامل دیگنر تننو   

   .(۲89ن۲87: 1398)همتی،  است نیندهبخشی به مضامی  دفتر 

 هنر سنوی راه  تری از دفتر ریشی  است و دفترهنای  ، روند ملایمم و می درسامجموعۀ 
هنای انقلابنی کمتنری دارد و شناعر بنه      ، جنبنه اشعار رراکندهو  نشی نی میقات، راه راه راه

را هنای او  ت ثیر نیما قرار دارد و اندیشهنورد. شاهرودی در ابتدا تحتگرایی روی میذهنیت

کند و منردم فکر خویش معرفی میشاهرودی را هم، نیما در مقدمۀ نخری  نبرد .گیردری می

ح منی یستاید و شاهرودی را بر همتالان وی ترجستی ی او را میاندیشی و ستمگرایی، رنج

بهنار  »، «زندگی»، «گلبان  سحر»، «روز»، «دقت»شعرهای  .(5۲ن۲9: 1390دهد )شاهرودی، 

شناهرودی بنا شنعرهای     «ریت رینت »و  «روی دیوار»، «نهن  نجوا»، «چه وقتیتا »، «از دور

بناد  »، «شنتگاه من   ک»، «خانوادۀ ین سرباز» ،«ارکار شب»، «قوقولی قوقو»، «مادری و رتری»

در مفناهیم و سناختار شنعری مشنابهت کامنل دارد       «چنرا  »و  «ناروایی بنه راه »، «گرددمی

   .(41۲: 1364ج، )یوشی

گرایی و عرفان از دیندگاه محتنوا و تصنویر   چهل، تمایل شاهرودی به درونرس از دهۀ 

تن ثیرات هوشنن  ایراننی را نشنکار منی      ،اندیشی او از ن رگاه ساختار شعریگرایی و فرم

معننایی فراواقن   گویی و بیچندی به تفن  در ابهام ،او همانند یدالله رؤیایی و سپهری .سازد

در تصویرسازی از نن جمله است و رس از این    «ردرای نهو»گردد که شعر گرایی دچار می

گیرد و جایگناه  کلی فاصله میگردد و از دوران اوج بهبه سبن زبانی خویش بازمی ،ت ثیرات
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نورد. زمینۀ اصلی فکری شناهرودی را بایند در نگناه او بنه     دست نمی همهمی در شاعری ب

بیند که در تنهنایی، چلنه  و دریغ می خویش را نکنده از درد جتت، او قلب امعهدردهای ج

: 1390)شناهرودی،   داردهاست و امید را در خنود زننده نگنه منی    ها و شکتتنشی  ی د

ای دگرانندیش  گویننده  ،ریشه یا وابتته به حکومتشاهرودی برخلاف شاعران عاش  .(130

ازجملۀ شاعران متعهند  خواهی نزادی دستیابی به امان با استبداد وواسطۀ ستی  بیاست. او به

او ارزش .های درخشانی از دگراندیشی را در اشعار خود نمایان ساخته اسنت است و مؤلفه

گنرا  هنای منادی  ماهب و جنتنیت در عصنر تتنلط اندیشنه    های انتانی را فار  از ملیت، 

را دینده  های رنجورزد و فریاد دادخواهی تودهاید، بر نزادی و برابری ت کید مینمگوش د می

 .کندبرملا می

 استبدادستیزی  .1ـ2

ستی  با استبداد است. از هر دو شعر او یکی بنا مفناهیم    اعتراض و شاعرِ شاهرودی، صدایِ

خفقان و تلاش بنرای رهنایی   ترسیم مقاومت، استقامت، حرکت و جوشش، امید به نزادی، 

: 1398)همتنی،  « امید به رینروزی و رهنایی تکنراری رربتنامد اسنت     » و سروده شده است

جوی گشایش، رهایی و ریروزی است و هرگ  سننگر  وهمیشه در جتت شاهرودی، .(۲87

ای او سنراینده  .(416: 1380کنند )شنافعی،   خود را با احتاد شکتت و ناامیدی رها نمنی 

حکاینت از نرزوی دیریننۀ    (نیننده )خواه است. لقب شنعری او  گ اری نزادیمبارز و سخ 

ستبداد حاکم و برقنراری  ستم دارد که خواهان سرنگونی او بیداد  و رنجای محکوم در طبقه

راه  سنوی راه  هنر ، از دفتنر  «با بیداری»، «لب را»، «بهتری  نقطه»و در شعرهای نزادی است 
خوانند و از  سنوی خورشنید سنوزان فرامنی    زده را بنه ستارگان یخ ،م و می در ساو  راه راه

دهد. استبداد با سیمای شنب  و گاهی به متتی ت  می گویدتنهایی تاریکی در شب قفس می

ظلمانی و ابرنلود، قفس، زمتتان، جهنم، دشم ، غم، طوفان، هول، بیابان، ره نان، مرگ، باد 

   و بت در شعر او حضور دارد.

ای در دنیا، اگر صدایی بماند/ اگر سرودی بماند/ اگر کلمنه : »خواهی استاو تشنۀ نزادی

، سرود انتان/ در ای  کلام است/ عش  م ، ای رهایی رنرواز از قفنس/   بماند/ صدای انتان

   .(۲34ن۲33: 1390)شاهرودی،  «نزادی، ای طلو  مقدد
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گینرد و  نفر در دامغنان فرامنی   53شاهرودی در جوانی شور مبارزه را از اعضای تبعیدی 

نیل بنه نزادی و  شعار شاهرودی برای (. 15: 1387یابد )باباچاهی، فعالیت سیاسی می انگی ۀ

گناهی و مبنارزه فرامنی   ندیدگان را بنه  سرکوب استبداد، مبارزۀ طبقاتی است. او جامعۀ رنج

خواند تا تغییر مراتب زندگی را به دست ننان رقنم زنند و چهنرۀ زور و ت وینر اسنتبداد را      

سر بت را که شکتت/ ما شکتتیم سر بت را/ ما، رای اسنبش کنه بریند/ منا     »نمایان سازد: 

یدند، دریدنند کنه   رکه داریم به دست/ شکم بت که درید/ شکمش را ند دیم بدی  دادبری

دید؟/ بدر ای دست توانای رفی ، ره فردای ب رگ/ اینن ای  رردۀ ت وینر ز رختنارۀ بنت/    

تا بخوانیم همه/ تا بدانیم همه/ در رس رردۀ ت ویر نهان است کتی/ گر چه کس نیتت ولی 

راینان/ بندر ای دسنت    / ثروتنی بنی  ن  غاصب ثروت خل  نما را هتت/ چهر ضحا  زمان  

، ملنت را بنه   «ریت ریت»و  «دقت»در شعرهای  (397ن396: 1390شاهرودی، « )توانای رفی 

 گیرد:کند و از عش  مدد میخواند و گور دشم  را میمبارزه فرامی

کند گور تنو را ای دشنم / شنم  خناموش     ای ملت دقت/ تیشۀ مردی نید از دور/ می»

امیند و  «. منرده لبنانم  برافروخته اینن/ تا م  از چشمۀ خشکیده بنوشنم/ تنا ببوسند زن دل   

 شد در ای  شب تارینن/ بنه امیندت سنر    کاش می»گوید: نهد و مینگاهی را از دست نمی

و گناهی  «. برنورم تا روز/ امشب ای نفت ته مکش به چرا / سوخت  گیر و سنوخت  نمنوز  

 جرعنۀ ماننده را رین  شناید/    »کنند:  ند، خل  را فراموش نمنی خوااش میها به متتیکه رنج

«. ام تنا سنحر رنای گینرد    خواب در چشم م  جای گیرد/ شادی خل  ناشاد امشنب/ متنتی  

از گوننه  این   نخنری  نبنرد  دفتنر   از «نتش جناودان » و« متتی»، «راز»در شعرهای همچنی  

بیند بنه ناگهنان    تیرگی زمانه بودیم/ تادگانی/ در سرگشته به راه زن»نماید: مبارزان تمجید می

هنگنام کنه دزدان نن چنرا     نن«. شراری/ ما چشم به راه خود گشودیم/ از راهنمنایی اراننی  

ها خورشید انقنلاب را  راهبری را ربودند، نتش جاودان باز رن  نشاط گرفت و همت توده

نجبنران بنارور   رفت تا به کوری چشم سنتمگران/ شناا امیند ر   می»زان نمود: وسان فربدی 

 «.ها/ نن راز فاش گردد و دنیا دگر شودرفت تا به همت انبوه تودهشود/ می

ها و مبارزۀ ملت را ساختار جدیند تناریخ و متنیر    هدشاعر ریغام نهایی خود از تلاش تو

روند تاریخی زندگی و سرنوشت ندمیان را نقد و اصلاح منی او  .کندتازۀ زندگی معرفی می
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دهد و خواستار محنو ننام   ها و مردم عادی قرار میگاشت تودهتاریخ را بر سرنماید و بنای 

هامان را باز کنیم/ و فرود بیناوریم  گره دست»نمودهای نن در عرصۀ هتتی است:  واستبداد 

فشنارد/ اگنر   هنا را در بغنل منی   دارد/ و نن/ بر خاکی که شهیدان را نگه می...هامان راررچم

را فروبنندیم/ و بنرداریم ننام    ن   شاهان ن/ و تاریخ گاشتگان را  ...تاریخ، ذکر حوادث است

   .(390ن388: همان) «...هاشان را/ از میدان و خیابانهاشان را و ریکره

گنااری بنه تنلاش شنهدای راه نزادی، زمیننۀ      ریروزی بر استبداد، با ارج شاعر با ذهنیت

مفناهیم تناریخی را بنر حنوادث      نورد و ارزشیاد می طلبی را بر جریان زندگی فراشهادت

بین اری   ،داند و از نام و نشان هرگونه نماد اسنتبداد های مردم عادی منحصر میزندگی توده

ورزد و رنن  نرامنش را بنه    هتنتی ت کیند منی    ها از صفحۀوید و بر محو تاریخی ننجمی

رهبران سیاسنی و  را که نمادی از اتحاد  1331تیرماه  30دهد. او قیام ها نوید میزندگی توده

زینرا رینروزی دولنت ملنی بنه       ؛دهند های مردمی است، تاریخی و ارزشمند جلوه منی توده

رهبری مصدب در جهت تمکی  حاکمیت استبداد و تفویض اختیارات ن نامی و ارتنش بنه    

اگرچنه دولتنی    ؛ن یر در تاریخ اسنتبدادی این  سنرزمی  اسنت    ای کمحادثه ،وزیرینختت

زیرا در تمام دوران طولانی تاریخ ایران از اسطورۀ کاوه تنا مبنارزات    ،متتعجل به دنبال دارد

لیاقتی فرمانروایان متتبد خنارجی و  یدادگری و بیبمردمی معاصر، ماجرای برخورد مردم با 

ررینروز، خناطره شند گنل سنرا/      » .(11: 1، ج1377کوب، )زری  داخلی تداوم یافته است

خاطره شد شم / دیروز، خاطره شد سرو/ دیشب، خاطره شد مناه/ نه، در کندامی     ،رریشب

   .(165: 1390)شاهرودی،  «فرداشب بلند، خاطره خواهد نفتاب؟

نرایند  شاعر نمادهای نزادی و مقاومت را با حترتی جانکاه بر فراز شب بلند استبداد می

نند و یناد   کاشناره منی   (گلترخیخترو )استبداد با  و به سوگ شاعر مقاومت و مبارز بی

ینن  »گویند:  بیند و میاو جاودانگی را در مبارزه و رایداری می ستاید.دهندۀ او را میگاهین

شب اگر که ریکر ما در دیار غم/ خود را به دار مرگ بیاوی د نشنکار/ منا همچنو نن سنتاره     

هنای دیگنران او را   و رنج ،(140)همان: « وجود/ در نور عش  خویش بمانیم رایداربتابیم بی

کنش  شمار/ دانم م  ای رفین  سنتم  های بیدر زیر بار قهر و غضب»خواند: به مبارزه فرامی

بنری تنو و رنجنی کنه منی     ف اید نن/ باری که میکشی/ باری به دوش خاطر م  میچه می
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خ ذکنر  اگنر تناری  »گویند:  گرداند و میو توجه تاریخ را به مردم بازمی ،(336)همان: « کشی

حوادث است/ سرهامان را بالا بگیریم/ و تاریخ گاشتگان را/ شاهان را فروبندیم/ تا منا هنم   

 .(389)همان: « داشته باشیم تاریخی

 ستیزیتبعیض. 2ـ2

او دار اسنت.  کمونیتتی و تضاد تاریخی کارگر و سنرمایه  های شاهرودی فلتفۀمبنای نموزه

کمونیتنتی در جهنان ماننند همنۀ رنجبنران و نزادی     دلیل رواج و ت ثیر انقلاب کنارگری  به

ت اسنتبداد  بخنش اسنلامی در برابنر حاکمین    خواهان، گوش به ریغامی تازه دارد و قیام الهام

خنرداد   15عموماً نیروهای مردمی و اسلامی تا حنوادث   زیرا ؛یابدمطل  را قابل وصول نمی

در مقایتنه بنا طبقنات مرفنه     او به رنج دهقنانی و شنبانی   تصویری امیدبخش ندارد.  134۲

یابند و  کند و فاصلۀ طبقاتی رعیت و خان را نمادی در جهت ای  تضاد منی شهری اشاره می

 ند:  کسامانی ای  رابطۀ دوسویه اشاره میبر ناامنی، فقر، تجاوز و بی

ــحر   ــ  س ــرال، نلبان ــ ر ا  انگ

 

ــی  ــارنر  مـ ــر کـ ــد رنـ  نمایانـ

ــالدر اــازیزارها اــ   ــای مات  ه

 

ــر،  ــه س ــ ال آورد ب ــه خ ــرود ب  ن

 برزنـــر دختـــر، زار   ـــ ا    

 

 تـا کشـد بــه بـر، دزبـری را خــا      

 کشــد اــک ق دهقــا  از نــی ســر 

 

ــبا    ــ د  اـ ــد کـ  آ  را برکشـ

 (101ـ100: 1390)ااهرودی،    

بر نزادی نامۀ نن علاوهح ب توده مدعی مبارزه با فتاد، تبعیض و استبداد بود و در مرام

 ؛(53: 1، ج1371)نجناتی،   شند عمومی و الغای طبقاتی ت کید منی و استقرار استقلال بر رفاه 

اقتصادی و تضاد منادی منجنر بنه ایجناد      هایمارکس و هگل، نابرابری ۀزیرا براساد ن ری

نمود و تنلاش مبنارزاتی عمنومی،    جن  طبقاتی بروز می ،شد و در ری ننفاصلۀ طبقاتی می

داری چننی  نرزوینی   اما قدرت سرمایه .(96ن95: 1380)وبتتر،  کردطبقه را بنا میجامعۀ بی

تابد و ستی  دارا و ندار همچنان ادامه دارد. اگرچه ای  تبعیض صرفاً مادی نیتنت و  نمیرا بر

روست هتتم، دریغا/ کنه محنروم از   سیه... »های اجتماعی نی  اشارت دارد: شاعر به نابرابری

ینر اسنت، رخشننده چهنر نگنارم/      ماجرای شکارم/ سیه گشته چون روستم روزگارم/ چو ق
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همنه  / کم است ای ...، جان یارمشادارم/ سفید است همتایه ن  در نن کلبه ننگاری در ننجا  

   .(105ن104: 1390)شاهرودی،  «جا/ دریغانن  و تحقیر بی

داری اسنت.  ادی اشاره دارد که از نتایج سلطۀ ن ام استعماری و سنرمایه ژن شاعر به تبعیض

های مادی و انتانی مردم بومی نفریقا و یا مهناجران نمریکنا   مندیبهره ،نژادی تبعیضدر سایۀ 

رسد، دچار تهدید، تبعیض و تمتخر واقن  گردینده اسنت. گنویی     که حقی طبیعی به ن ر می

شناهرودی   برند و تعاملی ندارنند. حیوانات نی  مت ثر از تبعیض، در سکوت و تنهایی به سر می

دیندگان فرودسنت جامعنه    او از رنجبران و رنج .ستی ی استخواهی و ظلماز مدافعان عدالت

مادی و معنوی رایگاهی نداشنته و بنه لناتی دسنت      هایمندیاست که در متیر موروثی بهره

گنل کنه   خود رریده بود/ بتنیار بوتنه  خاطر ساری که از درخت/ بیدر مدرسه به» :نیافته است

هنای شناه نندانم چنه     / باننکه رای م / چون دسنت ...معلم ز چوب خویش/ بر رای م  نشاند

ای ز طلا بنار  ها که کولهم  از کاروان رول/ نن چی ، شیر، تا عرش رفته بود/ ماندم جدا همیشه

   .(148ن146)همان:  «گااشتندداشتند/ را را به روی شانۀ م  می

جامعنۀ   را درشاعر روش و راه مرسنوم، مقبنول و انتنانی بنرای دسنتیابی بنه عندالت        

ورزد. تحرینن  یابد و بر نهضت مردمی و قیام علیه سنتم ت کیند منی   استبدادی غیرممک  می

بایند بنرای دسنتیابی بنه عندالت جنگیند و راه        ؛جامعه بر ضد ظلم امری خودجوش نیتت

های و دردها و رنج (167: 1400)ع ی  مصطفی،  فکران ادامه دادکیشان و هممبارزه را با هم

 ،هنای دردنلنود نن  جان خرید. فریفتگی شاهرودی به زندگی، جامعه و واقعیتمربوط را به 

سنطح   اسنوی گ ارشنی نشننا بن    هنرمندانه به و زبان سازدمت ثر می و جوهر شعری را امحتو

باننکه مرغنی در   ی ریشهادر سال» .(133: 1357کوب، )زری گردد اندیشۀ عوام هدایت می

هنای  بنه زنجیرنند/ دیندم انتنان    ها انتانبگشودم/ دیدم قفس بودم/ بر فراز شهرها م  بال 

شنیدم نالۀ انتان و حینوان را/  سازند/ خیش بهر کشت فرداشان/ میدیگر را که از زنجیر می

هنایی بنود در خنون    هاشان را/ بس خرابی بود رای بس دیوار دیندم، دسنت  شنیدم نغمهمی

   .(153: 1390)شاهرودی،  «هایی بود در انگشتغرب/ حلقه

یابند  کند و نمودهای ظلم را بازمیزندگی می تحت حاکمیت استبدادای شاعر در جامعه

توزی  مناب  ثروت و قندرت   ،نگاه است. در جامعۀ او ،دیده و اسیرهای ستمو بر رنج انتان
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تی راهنی  سن و ای  بینشِ ،یت باقی مانده استصورت نگرفته و همۀ مناب  در انحصار حاکم

او ت وینر، ریناورزی    .(36: 1393)مختاری،  نجتته است و درکی برای نقد باز برای اصلاح

ای شنحنه »نمایند:  گونه بازنمایی منی و نادانی اطرافیان قدرت و خودخواهی حاکمیت را ای 

لیتند سنبیل شنحنه    ای نرام میتابد سبیل خود به دست خود/ گربهبیند که میدر خواب می

« نهد در جیب دست راستی/ کاغای تاخورده راتته/ میرا/ هر تماشاچی که دست چپ نش

   .(1۲5: 1390)شاهرودی، 

ورزی و بدخواهی دشمنان بنی بخشی و تلاش مبارزان را در راستای ستمثمرات نگاهیاو 

هایی که دشمنان/ با حیله ساختند/ بتنیار خنواب  در گیرودار حادثه»گوید: یابد و مینتیجه می

های شاه بس نرزو به سینۀ خود خنا  منی  دریغ به زندانننان که بی ها که ز چشمان تو ررید/

هنا در برابنر خفقنان    ودهارادگنی تن  شاهرودی نتیجۀ تداوم تبعنیض را بنی   .(39۲ :)همان« کنند

 داند.ها میشناسد و رنج را عامل بیداری تودهبه دست حاکمیت استبداد رهلوی می ایجادشده

 استعمارستیزی .3ـ2

دارد و بنر  ررستی و همبتتگی مردمنی را بنا زبنانی حماسنی بینان منی      وط شاعر احتاد 

بنر اسنتبداد و    ،سو بر استعمار خارجی و ازسوی دیگرنهد. از یننوران ارج میرایداری رزم

شنعر او از لحننی خطنابی برخنوردار اسنت و وجهنی       » :کنند سرسپردگی داخلی اشاره منی 

بیدار کند و در فرایند فضای سیاسی و اجتمناعی  شعارگونه و ایدئولوژین دارد تا خفقان را 

   .(80: 1387باباچاهی، ) «حاکم قابل تبیی  باشد

زنند/ این    عمال اجنبی/ فریاد منی  رنجۀلای اینن اگر وط / در لابه...»گوید: شاهرودی می

های شیر به زنجیر بتته است، عصیان ملتی است/ زنجینر و تازیاننه و   التماد نیتت/ ای  نعره

م تا نخنری   کنیار طری  گاشته را/ دنبال میکام/ بهر مبارزان/ بوده است از قدیم/ ما نی  نشاعد

زینرا   ؛سال سرایش شعر مشخص نیتنت  .(393ن391: 1390)شاهرودی، « نفس/ تا فتح، انتقام

شود. حادثنه ینا رخندادهایی کنه     تا اواخر دهۀ رنجاه را شامل می 1330شاعر از  ۀاشعار رراکند

منرداد ارتبناطی داشنته     ۲8بایتت بنا کودتنای   می ،بر ستی  با استعمار برانگیخته باشدرا شاعر 

، برقنراری اصنلاح و نزادی بنا    زیرا امیدهای مردمی و ح بی برای رینروزی بنر اسنتبداد    ؛باشد

هرکندام بنه    ،نمریکا و شوروی به ی د بدل شد و نیروهای روشنفکر و مبنارزان ملنی  مداخلۀ 
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ها بنرای جلنب رشنتیبانی دولنت نمریکنا در برانندازی       انگلیتی» :تندرنوشتی شوم دچار گشس

 هنای دولت مصدب، خطر ح ب توده و نفوذ کمونیتم را متتمتن قرار داده بودنند و گنروه  

داشنتند و  ی و ضدماهبی وامیدادند و به ت اهرات ضدملسازمان میرا بدلی به نام ح ب توده 

وتخنت سنلطنتی را   یافتنه بودنند و حفنا تناج    نیروهای ارتش با خصلتی استعماری رنرورش  

 .(61ن۲1: 1، ج1371)نجاتی،  «رنداشتندصلی خود میم موریت ا

یخت  نیروی مردمی در اغلب اشنعار  گخواهی و مبارزه با استبداد را با برانشاهرودی، نزادی

 ۲8اگرچنه بنا کودتنای     ؛نمایند نرزو منی  را گیرد و امید رهایی و وصول به نزادیخود ری می

گردد و سنلطۀ نمریکنا و انگلتنتان بنه    مرداد و براندازی دولت مصدب، استبداد سلطنتی بازمی

شناعر بااینکنه خویشنت  را در     .(10۲: همنان ) یابدبهانۀ استفاده از مناف  نفتی ایران استقرار می

هنا جنولان   یاها و دشتیابد، مر  فکر را بر فراز کشور خورشید و بر کرانۀ درقفس استبداد می

هنای دیگنر کنه از    ها به زنجیرند/ دیدم انتاندیدم انتان»دهد تا شاهد استثمار انتان باشد: می

)شناهرودی،  « حینوان را و شننیدم نالنۀ انتنان    سازند/ خیش بهر کشت فرداشان/ میزنجیر می

سرنوشت انتنان  بلکه ،های استعماری غرب اشارت نداردقدرتنفوذ به  فقطاو  .(153: 1390

بیند که طبقنات  یابد و نتیجۀ زندگی نو  بشر را در متیری نابرابر میها را در تقابل و تضاد می

 رانند.  جویند و فرمان مینمایند، سلطه میکشی میورزند و بهرهبر همدیگر ستم می

 فسادستیزی .4ـ2

جامعنۀ اسنتبدادی بنه    شاعر، محکمه، دیوان قضاوت، عدل و مفاهیم حقنوقی انتنانی را در   

عدالتی، عدم استقلال، ت اهر و ارتشا را در نهناد قضناوت نشنان    کشد و روند بیتصویر می

 دهد:می

 زن  رئیس محکمه، الاقی از سـک   

 

 محکم ن اخت بر تن غ غـای دادنـاه...   

 خـ رده و سـیاه  عکسی درو  قال تر  

 

 

 بر میخ آهنی که به زنگـار اسـته بـ د    

 هـا دور، کمـی از میانـه  نزدیک سقف،  

 

 دزدانه  ـای ازاـۀ عـدس  سـته بـ د      

 هـا بنشسته در درو  حصـاری ز تتتـه   

 

 سـت زرخریـد...  اراده دادستانییک بی 

 (61ـ60)هما :    
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های استبدادی و ظالمانۀ ن ام عدل ت کیند  بر جنبهغوغا  واژگان شلاب، سکوت، محکم و

متتبد و وابتته بنه سنلطۀ    ،هااستبدادی، همۀ زیرن امجامعۀ  که دردهد نماید و نشان میمی

منانتیکی  هنای ر عصر خود، نه نالنه سرای همشاهرودی برخلاف شاعران تغ ل. »اندحاکمیت

های جتمانی فردی و شهوت خود، شود و نه بر لاتدهد و نه از درد، مرگ جو میسر می

 .(13۲: 1357کوب، )زری  «دهدبروز و ظهور میمجال 

هنا را بنرملا منی   ها و کاستیهای عینی نادرستینبهبا هدف ستی  با نمودهای استبداد، جاو 

بنار او  دینده و زنندگی مشنقت   بنی شناهرودی را بایتنت در نهناد رننج     طلکند. ویژگنی حن   

اگرچنه  ؛ ها در محیطی نابرابر بوده اسنت جو نمود که از ن دین شاهد رنج بردن انتانوجتت

و نگاه اسنت   نمایدهمیشگی ظالم و م لوم را گوش د می دتضاد و نبر ،گرایانۀ اوتمایلات چپ

تی، فقدان ابتکار در جامعنه و رأی ن ام مارکتیتتی خود از ادارۀ خش  جامعه، ن ارت رلی که

ثمنر منی  ای بنی دردان را از نیننده او بنی  .(94: 1366)طبنری،   گیری یکنواخت در رنج است

هنا/ طرفنی بنه    مر انتانهای بیشان نیتت/ از رنجاند و غمیننان که خفته»گوید: ترساند و می

شناهرودی مبننای    .(190: 1390)شناهرودی،  « هاثمر ننبندد/ فردا تلاش بید خویش نمیسو

طلبنی، انتنانیت و   ز متیر کمنال حاکمیت استبدادی و فرهن  مردمان استبدادکشیده را خارج ا

 داند.را نلوده به انوا  فتاد میچنی  جامعه بیند و ای گرایی صحیح میعمل

 ستیزیسنت .5ـ2

و اندیشنه هنای شنعر سننتی    ودی با سنت در ناسازگاری او با جنبهرنمود و نشان ستی  شاه

 :شکل سنتی در شعر فارسی حضور داردهایی است که به

روزنمند اسنت و وصنح     شعر شاهرودی نی  شعر عصر خنویش و بازتناب نیازهنای    ن

نیما با ذهنی غیر از ذهن  گاشنتگان و حتنی    » .عاشقانه در او راه ندارد یهاطبیعت و شکوه

نگاه بنه ج ئینات،    :تازه داشتبه کلیات توجه نداشتند نگاهی  عصران خود که ج اغلب هم

 (.336: 1381)حقوقی، « او زندگی واقعی را وارد شعر کرد .به عینیات، نه ذهنیات

هنای شنعر نیماسنت کنه در شنعر      ویژگنی از نگاه شخصی، خصوصنی و تجربنۀ واقعنی    

گویند.  هنای تنوده سنخ  منی    ای روزمنره و رننج  هاو از واقعیت .ی بروز نموده استشاهرود

جوید و از امیندها، شکتنت  چون نیما از تکرار مفاهیم شعر سنتی جدایی میشاهرودی نی  هم
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هنای انتنان   ینان درد ای بنرای ب گوید و حتی طبیعت را جلوههای انتانی سخ  میها و ارزش

های شعر نیمنا غالبناً افنراد عنادی، دردمنند،      سراید. شخصیتد و از دردمندان مینکمعرفی می

مانند؛ چورنان، مناهیگیر، نهنگنر و خنانوادۀ     ند که از زندگی بازنمیزحمتکش، گرسنه و منت ر

ها در اشعار شاهرودی نین   ای  شخصیت .(۲18: 139۲)مختاری، ین سرباز از نن نمونه است 

 اندیشنۀ شناهرودی   اندیشنند. ای روش  منی ا اتکا به نیروی خویش، به نیندهب حضور دارند که

ز ای ابخشد و طینح گتنترده  ای، عمومیت میایلات شخصی خود را با بیانی تودهح بی و تم

سنازد. نیمنا نین  دیند جدیند      رودست را با خویش همراه منی مردم محروم، استبدادکشیده و ف

 نفرینند برد و مخاطب میهای فردی را به قطب اجتماعی میاو جنبه ؛دهداعی به شعر میاجتم

هنای  امنا رنگنی از سنتایش    ،ستایداهرودی نی  مانند نیما عش  را میش .(18: 1371)دستغیب، 

در مینان عواطنح و    ؛یابند فرصتی برای مغازلنه و معاشنقه نمنی    او .سنتی در نن نمایان نیتت

افتد. در شعر نیمنا نین  فنار  از من ومنۀ     دیگران غافل نمیهای احتاسات شخصی، از یاد رنج

هرچند او ندمی و زنندگی را   ؛توان یافتدیگر کمتر نشانی از زن می ،و چند قطعۀ کوتاه افتانه

   .(84: 1384)متکوب، شناساند ید و منشناساز راه طبیعت می

شعر سنتی فاصله می های معمولها و نستانها ن ر دارد و از قدرتاو به خل  و توده ن

/ که از ن هاچشمان توده ندر انتهای راه، نن میخ/ چشمی است مانده، دوخته بر ما »گیرد: 

  .(116: 1390شاهرودی، « )سوی خویش کشانده استهای سال/ ما را بهسال

شان اند و غمیننان که خفته»دهد: و غمخواری دیگران را بر خودخواهی ترجیح میا ن

« هاثمر ننبندد/ فردا تلاش بیها/ طرفی به سود خویش نمیمر انتانهای بیرنجنیتت/ از 

  .(117)همان: 

رردازد و با زبان نگری میگرایی و نیندهنماید و به واق همچنی  از اغراب ررهی  می ن

فرهاد هی  بود/ ایمانش به عش   ۀها چه سب ، چه کبود/ دم تیشکوه»گوید: زمانه سخ  می

  .(134)همان: « زد به ریشۀ خودشو به تیشۀ خودش/ و با ای  دو میبود 

بودم ننجا با خیال او به دل در »جوید: های معمول شاعرانه دوری میاز توصیح ن

بارید/ تند که بود و میچنانهای باران بود/ و ننرو بر چکیدنعالمی دیگر/ و نگاه م  ازای 

  .(139)همان: « بارید بارانمی
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/ ن حت  علی جعفر ن نام او تا: »نمایدمی و اعتراف به گناهرردازد مینقد خویشت  به  ن

بر لوح ای  زمانه بماند به یادگار/ نام مرا نوشت به دفترچۀ خیال/ و نن شب که متت بود/ 

  .(144)همان: « عکس مرا کشید

رای اگر ختته به »جای نه و ناله و توصیح شکتت و ناامیدی به امید رایبند است: به ن

« ستست و هدف گم نشدهراه است/ سن  انداخته در راه اگر مرگ/ بال رفت  نشکتته

  .(186)همان: 

کهنه به دور است/  حرفم اگر ز»اندیشد: سخنان کهنه ندارد و به مفاهیم روزمره می ن

مان: )ه« ها را م  به دریا ریختمزان روست ک  زمان نوینم/ گاشته وداعی بود/ گاشته

  .(۲۲۲ن۲0۲

 ستیزی عشق .6ـ2

 .شاهرودی شاعری سیاسی است و افکار اجتماعی و متعهد، مضامی  غالنب اشنعار اوسنت   

عندی دیگنر از تمنایلات او    بُ امبارزه، حرکت و امید به نزادی خواستۀ غایی شاعر است. امن 

هنای  نراینش مانتین و حس عاشقانه است که با زبان و بیانی را ، بدون نلاینش و  روحیۀ ر

جویی مراتب لات ،های مردمانرردازد و در ای  فرصت کوتاه، یادنوری رنججنتی بدان می

: 1387تیتم خلقی است )باباچناهی،  گرایش رمانتین شاهرودی، رمانتی ستاند.را از او بازمی

5۲).   

ی بنه من    چی ی به م  بگو/ دستی به م  بنده/ راهن  »گوید: او در خطاب به معشوب می

تنر از همیشنه ببیننم و    های تو شنب را زبنون  چشم خواهم/ درو نفتاب ک / که می ببخش/

وفان شوم به سب ه/ و بگاارم در با / هرچی  دیگر است/ دریانشی  شود و دریا/ در چشنم ط

   .(۲۲4ن۲۲3: 1390)شاهرودی،  «های تو/ باغی چنی  شود

است و از او طلب راهی منی اب نمده شاعر با درخواستی فراتر از جتمیات به دیدار نفت

طبیعت در درینای دیندگان   های اهی چشمانش فراموش گردد و زیبایینماید که شب در سی

و شنب  یابند  همچنان توفندگی خویش را بازمی ،یورزو جریان یابد. شاعر در میدان عش ا

و اساسناً بنه دسنت و رنای     خواهد، زیرا شب ینادنور اسنتبدادی دیرراسنت. ا   تر میرا زبون

نمایند:  گونه شکوه میو ای ریچد و در زندگی زناشویی نی  تجربۀ موفقی ندارد شوب نمیمع
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ام به درد/ بتیار دردها که بود/ بتیار روز و شب که فرورفتهم  با تمام ننچه میان م  و تو »

تناب و   ز رنر  ن   ها که برانداختم به فکر/ اما نه فکر گیتوی توام به رنج/ بتیار رنجکرده تبه

بنرگ  های فکر بنی ای  شاخه ن بنفشه ن/ در ریش م  ن های خامشتری / نه فکر دلربایی لب

غروب/ چشمان فکنر عشن  تنو را رنا  کنور      است/ در ریش م  ستارۀ ین عش  بی مانده

   .(190ن188: همان) «کرد

تاد فنردی او تروتنازگی دینده    شاهرودی اسیر عش  جنتی بیمارگون نیتت و در اح

ولی  ،نشاندهای او را فرومیعش  و دلدادگی اندکی از رنج .(37: 1388)دستغیب،  شودنمی

و  رنالوده نگناه   ،یابند. ننچنه اهمینت دارد   ری نیتت و با روح او سازگاری نمیرناهگاه رایدا

او درد عش  را گاهی بیهوده می های عاطفی است.ی شاعر نتبت به عش ، زن و گ ارهوالا

خواهد/ از م  نوازۀ ی د/ و م  ای  درد که بیهوده به فکر خنود  تو می یاد»گوید: یابد و می

عشن  را بنا    او .(150: 1390)شناهرودی،  « امجا بر را هر لح ۀ خود ریختهام/ همهنویخته

هن ار  »بخشد: گونه تعالی مییابد و معنای عش  را بدی معنا میدرد و در  رنج دیگران هم

کند ین زمنی  را/ کنه در نن   در ین نسمان از امید/ روش  میدرخشد از درد/ ستاره که می

هایم/ کنه زاده اسنت دردی را   برند/ و م  با عش روش  زندگی را با خود میها/ سایهانتان

   .(170)همان: « درخشمدر خود/ می

گویند:  ننجنا کنه منی    ؛وفایی معشوب نی  هتتدلیل بیورزی بهرغبتی شاعر به عش بی

هنای تنو گاشنت/    حلقه دستان تو بود/ لین دیدم به دو چشم نگران/ دسنت  گردنم منت ر»

قلبنی سننگی    ،( و از نن روز بنه بعند  193)همنان:  « سوی دگرانهمچو نبی که روان بود به

ای  قلب ین روز/ شوب گار به عرصه نشانید/ و افکند در رنیش رنای او/   »نماید: اختیار می

   .(۲91)همان: « رفتار سن  دارد به هر طرف درن / از نن زمان ای  قلب/

از بینی و ناامیندی رنس   عصر خویش که در دورۀ تارینشاهرودی برخلاف شاعران هم

ی معشنوب را  مبندوباری اخلاقی روی نوردند و م ناهر جتن  به افیون و بی ،مرداد ۲8واقعۀ 

نند و  کاشناره منی   اووفایی به بی فقطو  رروردنمودند، تصویری را  از معشوب می برجتته

 سپارد.یش از همه به دانایی معشوب دل میب
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  دفا  از حق ق زنا  .7ـ2

از تمایلات فکری شاهرودی، برابنری زن و منرد در عرصنۀ حقنوب اجتمناعی و تمنایلات       

اعی و نقنش  نگنرد. مشنارکت اجتمن   نمی  بنه زن منی  ی است. او عموماً با دیدی احترامانتان

 شود:  به کارکرد عاطفی زن محدود نمیها دارد و تنتاریخی او را گرامی می

ــار   ــه هشــتم م ــا  ب  وکــلای زن

 

 دست در دسـت یکـدنر دادنـد...    

 هــا کــه رفتــه بــ د بــه ز از ســتم 

 

ــتا   ــد  داس ــیش بناادن ــه پ ــا ب  ه

ــ د   ــه ب ــروه ک ــدر آ  ن ــلارا ان  ک

 

 نفــت ای مــادرا  قیــا  کنیــد    

 تـــا برابـــر اـــ ید بـــا مـــردا  

  

 خ ال در چشم خ د حـرا  کنیـد   

 (335ـ334: هما )   

ونیتتی، خواستار حن  رأی،  مهای کهبران جنبش نزادی زنان، با نموزهاز ر ،کلارا زتکی 

ابنری دسنتم د بنا    نموزش رایگان، حن  اشنتغال، حن  فرزنندنوری، حن  ازدواج نزاد و بر     

افکار کمونیتتی ضدتبعیض بر مندار مبنارزۀ    .(110ن107: 1383)میشل،  استراحت کافی بود

جانبه از راه اعتراض، مبنارزه و روشننگری از   جنتیتی برای رسیدن به برابری همهطبقاتی و 

رهای خنود  او باو تمایلات شاهرودی و نفوذ فلتفۀ سوسیالیتتی بعد از جن  جهانی است.

زدایی از نن، ن ریه، اصطلاح و واژگان مارکتیتنتی  با زمینه ند وکشکلی کلی مطرح میرا به

اما مارکتیتم بنا ت کیند و تمرکن  بنر مفهنوم کالاشندگی زن، بنه نقند          ؛سازدنمیرا نمایان 

: 1400)ع ین  مصنطفی،    رنردازد و فرهنگی حاکم بنر وضنعیت زننان منی    مناسبات تاریخی 

در ابتدا/ چی ی به ننام بناکرگی بنود/ رنس، بانن  بلنند و       »گوید: شاهرودی می .(178ن174

تری  دست/ ینن رنجنره   و بعد نانجیب شد/ و زن، زن ماند/دلکش ناقود/ ننگاه، مرد، مرد 

ای ناشناخته/ نری، او، نن گداخته، ترسیم کرده بود/ طنرح  لبالب مهتاب باز کرد/ در و رنجره

زینرا هنم رشنت بنر     سازهای تماشا/ خوبیم، خنوب،  رو/ اما ما رروندههرنجرۀ باز روبزنی به 

   .(۲48ن۲47: 1390دی، )شاهرو« ایمایم/ هم روزگار را بیدار کردهخرابی دیوار کرده

تی چشم دارد که زنان در کشورهای سن ۀگتیختلجام هایرسد شاعر به نزادیبه ن ر می

ه اسنت و کالاشندگی   فاصلۀ سنت و مدرنیته در نن با سرعت و بدون سازگاری طی گردیند 

ای و ارزشی را از او بازستانده است. خودخواهی مردانه در عصنر جدیند   زن، رن  اسطوره
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شناعر از   جنویی خنود را نسنان نمنوده اسنت.     و کام گرفتهرتباطات، نماد راکی را از زن بازا

ننجنا   ؛گرین د بخنش منی  واسطۀ خشونت و ستمکاری به رناهگناهی نرام سالار بهجامعۀ مرد

نندر این  گوشنۀ    او»دیگر از حاکم، قاضی، ناظم، ردر، خان، راسبان و فلن شکایتی نندارد:  

جوشند/ ذره از ذرۀ  گیرد از حال کتی/ غیر یاد تو کنه چنون منی   کس نیتت/ خبر غم/ هی 

عکتنی  »واره اسنت:  شوب رایدار نیتت و الهۀ عدل نین  ن اما مع .(151)همان: « روشدم  می

خورده و سیاه/ بر میخ نهنی که به زنگار شتنته بنود/ ن دینن سنقح، دور     درون قاب تر 

های فلتفۀ کاستی او با در  .(60)همان:  «ها/ دزدانه جای الهۀ عدل جتته بودکمی از میانه

ای استبدادی برخوردار اسنت، رویکنردی   که خود در حاکمیت سیاسی از زمینهمارکتیتتی 

ارزش  ،یابند. از این  میاننه   ر فرهن  ایرانی را دچار نقصان میسنت مردسالا انتقادی دارد و

 شناسد.مردان میی او در مقایته با جهان وجودی زن را در راکی، دانایی و برابر

 هات  ه به ت ده .8ـ2

ای خفتنه  هن های شاعر متعهد، ررداخت  به دردهای دیگران و بیندارنمودن اندیشنه  از ویژگی

ررداختنه و   شاهرودی کمتر به متائل شخصی خود دیدگان است.برای یاری رساندن به رنج

در راه دیگنران و بنرای    کهبیند نیما او را مجاهدی می .همواره جامعه را مد ن ر داشته است

او شناعری   .(30: همنان ) در اندیشۀ گلیم خویش نیتنت  و کندزندگی با دیگران تلاش می

توجه و تمرک  بر رننج  .(150: 1348)دستغیب،  اجتماعی است و فردگرایی در او راه ندارد

 ه اسنت های مردم، زمینۀ کاربرد افکار و مضامی  ادبیات عامیانه را در اشعار او فنراهم نمنود  

م اشعار با زبان مردم همناهنگی یافتنه اسنت و    یهای که مفاگونهبه ؛(458: 1377)لنگرودی، 

بنه  سادگی بیان و عدم نرایش لف ی و کاربردهای بلاغی، رایۀ شناعری او را کاسنته اسنت.   

کار شاعر کشح احتاسات تازه نیتت، بلکه هنر او بیان احتاسات عادی مردم و که درستی

که ضنم    ایگونهبه ؛است در بیان مضامی  شعریها همراه با تصرف ماهرانه ننکارگیری هب

 .(111: 1348اسکات، فهم باشد )برخورداری از تازگی، همه

م  از ای  نقطۀ دور/ م  در ای  شام سیاه/ م  بدی  مرتبه/ کنه از  »سراید: گونه میاو ای 

جنای دل انتنان دگنر/    انتانی را/ که بهستایم دل می ن بر تخت غرور ننن نیتت کتی برتر  

ری د/ به سر دام  انتانی زندانی/ که رریشان و سرشکش به را نویختنه اسنت/ از   اشن می
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وار دوسنتی سنعدی  محبت و انتنان  .(160: 1390)شاهرودی، «. برای دل انتان رریشان دگر

دیده میهای رنجنهای گرفتار استبداد در شام سیاه ستم و همچنی  همۀ انتااو شامل انتان

نید و همچون حنافا در نرزوی طرحنی ننو بنرای شنادی      گردد. او از تمام وسعت رنج می

ای گونه برساند و حضور مداوم رنج را با حقیقت افتنانه انتان است تا او را به بلوغی کمال

او حتنی در   .اغلب اشعار شاهرودی، اجتماعی اسنت  .(۲44ن۲43)همان:  شادی به رایان برد

اندیشی مردمان دارد. گویی دغدغنۀ  گری ی به رنج ،بیان دردهای شخصی و عاشقانۀ خویش

منی « عش  دگر»اختیار به نن مشغول داشته است و بیخود دیگرخواهی ذهنیت شاعر را به 

بر دست صاحبان طنلا زل نمنی  »بیند: ها میاو نجات ستمدیدگان را در دست توده اندیشد.

هنای سنال/   سرورا/ زیرا بنه عقنل ناقصنم از سنال    زنم ولی/ بر دست مردمان بیزنم/ زل می

و ندای قلب خویش را بنازمی  (148)همان: « جتتم به دست خل / راه نجات نو  خودم را

بنر   ،اشام/ قلبم همیشنه م  از نهاد قلب/ ای  نکته را به زحمت جولان/ تتخیر کرده»گوید: 

بتته، قلنب های رینهن رگاه او دست ن،سابدی  .(311)همان: « تری  باز استروی قلب را 

در بند اسنتبداد   های م لوم، گرفتارنگاه شاهرودی به تودۀ انتان اند.های را  و راهای برهنه

طلنب،  ای متمنای  از رویکنرد شناعران لنات    هنای منادی، شاخصنه   منندی و محروم از بهره

 گیر است.خودخواه، حامی حاکمیت و گوشه

 مداریانسا  .9ـ2

توجنه بنه نیازهنای اساسنی ندمنی نشنانۀ        وهای انتان، همدردی با دردهای او نیا ذکر رنج

سنراید و  مداری نیتت؟ شاهرودی شاعری زمینی است که همواره بر مدار انتنان منی  انتان

دوست و اجتمناعی  بیند. او از روحی انتانارتفا  نیازهای وی را در همبتتگی نو  بشر می

شناعر   .(130: 1357کوب، )زری  زندار است و ستایش انتان در اندیشۀ او موج میبرخورد

این   هنا از سرزمی  افتنانه را اش بتته است و الگوی اساطیریدل یگاهی انتانخود بر تکیه

فت گرمنی/ دل در بطنون نتنش گنرم     کاز هم دریده شد دل نتش/ در نن ش: »طلبدگونه می

گنگا/ رازی است جاودان و صدایی است ررطنی / یادنور اسنت منا    ۀشکفت در گرمی است/

نهرو، نهرو برای نتش م  بتنتر من  اسنت/ و     سراید او/را/ از مردی از زمی / هر لح ه می

   .(177ن176: 1390)شاهرودی، « نتش است او در م / و خاکتتر م  است
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زمیننی او را گرامنی    اش را مدیون نهرو است و قندرت های انقلابیگرمی اندیشه ،شاعر

هنای  زیرا نخری  عصر در اندیشۀ شرقی همیشنه منلازم درد، رننج، ظلنم و منرگ      ؛داردمی

هایی از گرما، روشننایی، داننایی و اسنتقلال بنه همنراه دارد و      مایه ،ناگوار است و ای  نتش

کنه عشن     نیتترناهی گاهگاهی نی  خدا البته و  ،(14: 1375)روزمبرگ،  قابل اعتماد است

یابند و  او سایۀ خداوند را بر سر خنویش منی   ؛نهدجوی او را فرووو زندگی فرصت جتت

های شنعر من / جن     ر، لبای نفریدگا: »داردر عصر فراموشی معنویت گرامی مییاد او را د

گاه/ م  با سرود خویش بتیار سناختم/ زورب بنرای منردم جوینای     سید هی نستان رنج نبو

/ ای نفریدگار/ از روی شهر تیرگی کینه را بگینر/ ای  !ببافم/ ای دریغنفتاب/ اینن طناب دار 

نفریدگار در جام ما/ شراب تحمل، بتیارتر بری / ما رهرو طریقۀ کس، ج  تو نیتنتیم/ جن    

گنارد  جوی ره نخوانده است/ تو خود به هرچه منی وعش  و زندگی/ ما را کتی به جتت

ای شاعر نیروی تحمنل، امیند، نرامنش و    خد .(199ن196: 1390)شاهرودی،  «خوب نگهی

نلودۀ خویش مردم را بنه  های رنجاما شاعر به دست ؛نگاهی را در دست قدرت خویش دارد

دهند. در  عمل نتبت میاهی را همچو حافا بر رروردگار بیگننفتاب رسانده است و طعنۀ 

بلکه زندگی و شنرایط   ؛سازدی  میعی او، ای  نگاهی نیتت که زندگی را متگرااندیشۀ چپ

رنگنی دارد  و خداوند نقش کم( 5۲: 1380)شایگان، کنندۀ نگاهی است مادی است که تعیی 

   بخش نیتت.نتیجه شو عمل

ــر    ــدنی و م ــ د زن ــر و   دیگ

 

ــت   ــم نیسـ ــد آرزویـ ــا   بلنـ  بـ

ــ دا    ــ ه و بــ ــزار  از یاــ  بیــ

 

  ز اک کسی به روبـرویم نیسـت   

 (201: 1390)ااهرودی،    

گرایی، ارادت خنداخواهی خنویش را بنا رنندی بنه      مبنای تردیداندیشی و شنشاعر با 

او دیگنر در انت نار منرگ و     .انگنارد افکند و هتتی را رؤیایی مبهم میدیگر میدوش نیینی 

منرگ   ۀمثابن تری در نرزوی اوست. او بر زندگی تنیده با رنج بهزندگی نیتت و اندیشۀ مهم

و رفتنه رفنت و   : »گویند و منی  گینرد ت را به سخره منی نگرد و زندگی در اسارت مادیامی

 .(۲45)همان، ص «کنم که نرفتیمرفتگان همه رفتند/ اما ما، زندانیان خانه و اشیا/ تصدی  می

بینند و فلتنفۀ   شاهرودی سرگاشت نسمان و زمی  را بر اهمیت وجود انتنان معننادار منی   
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هنا، انتنان را و   دهم/ و به نقطنه را سر میبه درازا، روزگار »یابد: نفرینش را در وجود او می

شند/ و کلمنه  ستاره میها نبودند/ نسمان چه بینسمان را/ به رهنای سراسر/ راستی اگر نقطه

ر ود و چشمانش/ که روشنایی را، سراسن هایش و انتان نبای نبود، زیرا که انتان نبود/ و لب

یننی دارد و از ریامندهای اسنتبداد و    شعر نو غالباً جنوهرۀ زم  .(۲80ن۲79)همان:  «تاریخ کند

زینرا شناعران گاشنته     ؛مداری را مطرح نموداختناب در بینش شاعران ریشتاز، بایتتی انتان

که منی چنان ؛(35: 1386رور، )امی اند های ننان نداشتهها و رنجماً درکی از زندگی تودهعمو

بر تقدیر/ و این  زمنان    استزبان حادثه در کار است و حرف/ ز حکمرانی اندیشه »سراید: 

درواقن  تعامنل بنا     .(۲99: 390)شناهرودی،  « تقدیر/ مجاب دست توانای فکر انتان اسنت 

ه اسنت. عقایند   نمنود متحنول  بیننی شناعران بعند از مشنروطیت را     انهنای جهن  غرب، رایه

ژان رل سارتر، نلبرکنامو بنا تفکنر اصنالت      ویژهبه ،های متفکران غربیمارکتیتتی و اندیشه

بر فضنای فرهنگنی اینران تن ثیر نهناده       134۲تا بعد از  133۲مداری از سال تی و انتانهت

کنه منی  چننان و شاهرودی از ای  ت ثیر برکنار نمانده است. ( 373ن41: 1384)زرقانی، است 

تاریخ یادگار غریبی است/ ننجا که ای  غریب/ اسرار عم  خنویش/ در چشنم منی   »گوید: 

شاعر بنر عصنر    .(70: 1390)شاهرودی،  «کندانتان را/ بیدار میگشاید/ عصر شکوه قامت 

خوانند و سنودای نجنات    گاارد، انتان را بنه تنلاش و تغیینر فرامنی    تتلط انتان صحه می

   نماید.جو میوخویش را در فکر انتان جتت

 ستیزیمصرف .10ـ2

سنالاری و تولیند   دیوان، در عصر تمدنتکرار دقای  زندگی انتان  ،روزمرۀ عمر گاار ،شاعر

کند. گویی انتان، خودنگاهانه و با تکرار فعالینت تعبیر میانتان شدگی را به اسارت و شیء

من  دسنت منی   »گویند:  شاهرودی میها و نهادهاست. یکی از اج ای سازمان ،های روزانه

و  تنو؟ ای های رام/ رس زننده طور ... تا رایی هام و همی کشم/ بر روی و مو/ بر سینه، شانه

رناتی  گویم نه، م  زنده نیتتم/ ای  دیگری است/ ای  م ، نوعی تلنه ررسم از خود/ و میمی

شمارد و به دنبنال  گونه خودباختگی و دیگرشدگی را رهاورد عصر صنعت میو ای «. است

دواند/ تکرار طۀ اتاقن او، هر صبح/ بر زن  میاز شخص دیگری که/ شما» :گرددانتان می

رشت ای  شرو / با روز اوست/ باز همان هول، هول، هنول، ... ننان و چنای، و    روز را/ در 
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غنرب در  و انتنان را  «. رفت  یعنی که باز فنرورفت  از روده، کوچنه، رنی ، کوچنه، خیابنان     

جنای جناش/ و کتبناً    رساند، خنود را بنه  هر روز می» بیند.برنوردن نیازهای جتمانی او می

کنه رسنیده اسنت. خنود را رسنانده اسنت/ در جندول         کنددهد/ یعنی امضا میتحویل می

شنود/ تنا موقن  حقنوب     های بالا/ جویای حال/ از دوستان دایرۀ لیتت منی مشاغل/ تا خانه

   .(۲04ن۲01: 1381)شاهرودی، « صفی قرار نگیرد ینباشد که جای او/ تو

و  رنردازد جوی خود میودهد او ابتدا به جتتشاعر، هم اد خویش را مخاطب قرار می

های اوست که در متیر اضنطراب و  وارهیابد؛ یعنی هتتی او همان اندامجتمانیتش را بازمی

هنا، هماننند   ها و خیابانوخم کوچهنماید و در ری هول برای ارتفا  نیازهای روزمره تقلا می

نشنا از انتان قرن حاضر و شیئیت ای  همان تصویر»گارد. ها میخم رودهوخوراکی از ری 

نی در سندۀ  تری  مضامی  ادبیات و علنوم انتنا  وار اوست که از رایجیافتگی و حیات ماشی 

   .(1۲8: 1387 )باباچاهی، «اخیر بوده است

تلاش او بنرای رسنیدن    .کندسالاری و زندگی کارمندی اشاره میسپس به مراتب دیوان

همه گوینای تتنلط    های مادی، روابط و ضوابط،مندیکمال، ریمودن درجات ترقی، بهره به

نهادهای اجتماعی و سیاسی بر زندگی بشری است که او را در جای خنویش کتبناً تحوینل    

ستاند. شناعر هیناهوی   میت او را انتانیو نماید سرنوشت مادی را بر او تحمیل می ،دهدمی

تکراری زندگی مادی را در عصر صنعت در چهرۀ رراضطراب انتان معاصر به نمنایش منی  

کنه بناز منی   چننان  ؛سازداراده میشده و بیشیءاو تصویری درمانده، مضطرب،  ازگاارد و 

توانی بتت/ خاننه ای دل میداری/ به چگونه چهرهای را دوست میتو، چگونه خانه»گوید: 

کردن و خنثی شندن/   شهر مادر، شهر رهناور/ جای خنثی ها در شهر بتیار است/ها و چهره

هر چرا  سب ، ین نزادی محدود/ هر چنرا  زرد، ینن تعلین /    در ین تناوبگاه شطرنجی/ 

شهر یعنی رهنۀ امکان، برای هرچه از خود دورتر گشت / شهر یعنی عش  منهای وفا، تقتنیم  

تر دارد/ شهر اصنراری اسنت در   معنای ن افت دوستهای مصنوعی/ شهر، راکی را بهبر گل

گراینی و م ناهر   صننعت ادی از شناعر، شنهر را نمن    .(۲3نن ۲1: 1390)شاهرودی، « ت سیس

گیرد و نزادی او را با کند که اصالت، خودشناسی و اخلاب را از ندمی میمدرنیته معرفی می

 دهد تنا چرخنۀ  ستاند و به نوعی زندگی مصنوعی عادت میضوابط محدودکنندۀ قوانی  می
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درهنا را جنگنل   بیننی/ همنۀ   سفر میهم»دارد: بیان میباز و  تولید برای مصرف رایدار بماند

بخشیده است/ خود، ولی هی  ندارد در/ از گوزنی که شب اینجا خوابید، بپرد/ تنا بگویند   

هنای  همه نیتت/ جنگل ای سوخته از تهمنت و تنهنا ماننده، یناد دل    که غروب جنگل، ای 

   .(41)همان:  «قدیم

گراسنت کنه بنرخلاف    رفروینۀ انتنان مصن   های بنی جنگل و دخالتاو نگران ویرانی 

زیتت شنهری و صننعتی چننی      زمینۀستی بشر و طبیعت در نو  زندگی سنتی دیگر دردو

 ریوندی برقرار نیتت.  

 نیسـت  آراخ ا  و سفرهبه  ر  آنکه غزس

 

 کـلا  را نتـ ا  نفـت، مـر  زیبـا نیسـت       

ــار    ــیدق ا ــه و  فاکش ــدق دی  وفاندی

  

ــک  ــا نیســت زدهاز او فل ــا  دنی ــر در تم  ت

 و  د کـلا  کند زیست طل  میمحیط 

 

  ـا نیسـت...  و  د کرکس و کفتار نیز بی 

 (66ـ61)هما :    

ظاهر منفور اهمۀ اج ای بهو و دارد زیتت  همچون سپهری دغدغۀ محیطشاهرودی نی 

ورزی با افکار روزنمد است، تغییرات تند و گرچه او اندیشه .ندکترسیم میرا  و نازیبای نن

شاعر، خود رایبند به وفاداری، راکی و  تابد.چندان برنمینلود صنعت و عصر تولید را شتاب

گرایی در اندیشۀ های زندگی شهری و صنعتزادگی است و ضم  روش  کردن تعارضن

 محاف ت از انتانیت است.

 ستیزی  ن  .11ـ2

مبارزان بنه   ۀکننداومت در برابر تبعیض و ستم، دعوتشاهرودی، شاعر مبارزه با استبداد، مق

اسنت. او صنلح و    با الهام از تعالیم اسنلام  تلاش و رایداری و امیدبخش رایداران راه نزادی

نن از جننبش   ند و رنیش از کرایداری امنیت را رس از ریروزی بر حاکمیت استبداد طلب می

بی  است که رس از ریروزی بنه م هنر   دارد و همواره امیدوار و خوشو مبارزه دست برنمی

سنازد:  ب منی طبا تعابیر زیبا مخا گونه صلح راو ای نائل خواهد شد  (صلح)د زندگی مقد

سارهای امیند/  از غم نور شبی که ما را هتت/ تا تو ای موکب ستارۀ صبح/ تا تو ای چشمه»

تا تو ای روسپیدی فردا/ تا تو ای رستخی  ملت ما/ تا تو ای سرا نسنمان کبنود/ تنا تنو ای     

تو ای م هر مقدد زیتت/ تا تو ای روزگار نینده/ تا تو ای صلح/ هی  میوۀ تلاش همه/ تا 
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رد و تنها با احتناد  او خود سلاح به دست ندا .(81ن80: 1390)شاهرودی، « فاصله نیتت

خواند و با روشننگری و رهبنری، اندیشنۀ    انگی  مبارزان را به رایداری فرامیو شعری هیجان

 نورد:ییاد م مبارزه و نتایج ریروزی را فرا

 ایـــن راه پرمتافـــت و طـــ  نی

  

 راه من اسـت، بگـمر  از ایـن راه    

 برپــا، بــه پــیش، ایــن ره طــ  نی 

 

 هاسـت تناا ره وصـ س بـه اـادی    

ــ ر    ــراپا ن ــسید و س ــا س ــای م  دنی

 

ــت    ــق پیداس ــار اف  آ  دور در کن

ــا   ــدا  م ــلا  م ــش و ت ــا ک ا  ت

 

 دنیـــای صـــلن را بناـــد بنیـــا  

 (87ـ86)هما :    

نشیند و با دیدگاهی متعنالی  اندیشد، از رای نمیبه رهایی میاو در میان حوادث ناگوار،  

و تنها بنه درون  اندیشد نگرد. او در میان حوادث ناگوار به رهایی میبه جغرافیای جهانی می

شوم  ،، بلکه جن  و ایجاد ناامنی را در هرجای جهانگرددمحدود نمیمرزهای کشور خود 

از جنگل هجوم ویت کن / غوغنای  »گیرد: طلبان را به سخره میداند و جن میک  و بنیان

هنای  های رن / ای نعره، ای تلاطم در خطهیاد را/ سرری  کنم/ فرمان جن  ریخته در خطه

دست/ تا قصد م / غوغنای یناد مضنطرب خوابگناه را      رن / شوب ظهور را/ ررتاب ک  ز

« کنه رایننده بناد جنن      ه هیئت تابوت/ بیرون نیناورد بیرون نیاورد/ و یانکی با وای خود، ب

 .(۲۲9ن۲۲8: همان)

هنا  کند و بر نژادررسنتی نن او سیطرۀ استعماری فرانته و نمریکا را در ویتنام محکوم می

 داندی و مرگ میخانمانداری را بینیتتی و سرمایهنماید و ریام ستی  دو جبهۀ کمواشاره می

شاعر فریاد دادخواهی خود را در برابر وای جن  و این  نغمنۀ    .(3۲0ن316: 1391)تاکم ، 

اندیشند و این  نرزوهنای    زند و به ننو  بشنر منی   انگی  به یاد و خاطرات خود ریوند میغم

 دارد:  می میاجهانی را گر

ــاور نمــی ــن ب ــروی آاــنای م ــنم ب  ک

 

 ای سـ ی اقلـیم دوردسـت   باآنکه رفته 

 ای تـ  انـر روزنـار را   با خ یش برده 

 

  ای هما  روزنار هسـت اینک وزی به 

 تا بشن   به فکر ت  بان  سرود خـ یش  

 

 آهن  مـر  در نرـر نـ   داـمنا      

ــا   ــاودا  م ــدنی   ــ  صــلن، زن  آهن

 

ــا     ــرد   ا ــز، آرزوی م ــلن عزی  ص

 (343ـ342: 1390)ااهرودی،    
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تندریجی فرهنن     ننابودی شاهرودی به ت ثیرات ویرانگر جن  فلتطی  اشاره دارد. او بنه  

 ،کند و در حترت صنلح و نزادی و بنیادهای انتانی در جغرافیای محدود نن توجه می مردمان

 ...هنا/ روی دوچرخنه  /بغنض و تفنن  و قمقمنه   »نگنرد:  رحمنی منی  به دوزا برافروختۀ بنی 

ای ... درخنت معجن ه/  نلود/ بنا تنن  نی خونجمهوری گتتتۀ نوارگی کجاست/ با ررچم کتا/

ست از اشنتعال،  ایای است که دوزا به ریش نن/ باری حماسه/ برزا چه یاوهغمگتار شرقی

   .(19ن17: همان)« از خشم/ اینجا کدام درد، توان ررورد/ اینجا هوای شاخۀ زیتون است

و ریام صلح و دوستی او نی  همانند شاعران متعهد به نرمان نزادی فلتطی  رایبند است 

 سازد.را نمایان می

 ستیزی ال .12ـ2

ای قابنل  ها و احتاسات مردمی ریوندی عمی  دارد و زبان سنادۀ او رابطنه  اهرودی با تودهش

دوسنتان بشننو ای نشننا/    » گوید:و می تابدنفریند، اما جهالت و غفلت ننان را برنمیفهم می

تناب  ها و خار، دلم ختته است/ بیاندازۀ کوهم نیتت/ اما در ای  فلات رر از تپهاندوهی به

ری نند/ ننه روی   ها را سر خاکمنان منی  تری  اشنررسم ای رفی / چرا دوستانهو مشتاب می

های بنی دهای چندرنگه نشان صمیمیت است/ حتنی این  لبخنن   گلنتشمان و چرا ای  دسته

هنا،  هاشان از ن دین/ این  زبانیهاشان از دور/ با همۀ شواصداییهم، با همۀ گرم ورورن 

   .(170ن169: همان) «اند/ نه ننی راحت روحم نه زمانی راحت جتم م

رنجند و  و شور احتاسی، گاهی از مردمان منی امان خود با سلاح نگاهی شاعر در نبرد بی

ررده بنه زبنان منی   های خود را بیبرد و گلایهگ یند و به کنج تنهایی رناه میاز ننان دوری می

ام/ بنه  نگنرم، سرشکتنته  به راست می»نماید: همراهی ننان شکوه مینورد و از نارایداری و بی

ای/ بندرود ای همنۀ منردم،    نهنه بناز، خشنم   کشم/ای مینههام/ خشمافتردهنگرم، دلچپ می

اینم/ نه،  شود/ و ما ای  را نیاموختنه حقیقتید که ج  با معج ه ثابت نمیبدرود/ شما خواهان نن 

فرزانگان بر حقیقت نن گواهی دهند/ بندرود  در شهر شما، نفتاب دلیل نفتاب است/ مگر اینکه 

   .(165ن164)همان:  «کنندگان/ ما را از ای  شهر برانیدها و سلام ای نفیای همۀ نرمان

دهند و تواننایی او را بنرای غلبنه بنر      یح منی دیشۀ انتان را بر تقدیرگرایی ترجاو قدرت ان

زمان تقدیر/ مجاب دسنت تواننای   و ای  »زند: یابد و بر جبرگرایی طعنه میمشکلات کافی می
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)همنان:  « فکر انتان است/ اگر مجاب نگردم/ زمان به تقه تنم را /غبار حادثه خواهند سناخت  

فشنارم  م  رای می»ورزد: نگرد و بر بیداری اصرار میها میگرایی به اوجدنبال تعالی( و به۲99

هنای بنرف   رم/ وز قلنه بن با بیداری/ و گوشوار صحبت رنگی / بر صبحگاه روینش البنرز منی   

های ستمدیده را با سنلاح نگناهی مطالبنه    ( شاعر، همت توده308)همان: « کاومسپیدی را می

که رنجانده دلت را/ کنه بنرده حاصنلت را/    »داند: نماید و رم  ریروزی ننان را در دانایی میمی

   .(348)همان: « اگر صد سال دیگر ندانی/ اسیر غم بمانی

هنای  جنبه ،بروز احتاسات گرایی شاهرودی با ایجاد تعادل دری و عملبیندرحقیقت، واق 

قابل ذکر است که شناعر بنا تکینه     عقلی و منطقی را در طرز سخنوری او تقویت نموده است.

سنخنی   ،بر شاهدی از کلام مولانا و سبن هوشمندانه و رندانۀ عارفان نشنا بنا معنارف قرنننی   

 ده است.کرهای نوگرایانه در شعر نیمایی بیان زیبا، زبده و تازه به تناسب اندیشه

 نیرینتیجه .3

عننوان شناعری   ن و نویتنندگان بنه  ارغم اشنارات کوتناه برخنی منتقند    اسماعیل شاهرودی به

هرونند اندیشنۀ استبدادسنتی ی او بنا مراتنب مبنارز       .مقطعی، از شاعران مهم دگراندیش است

یابد. فلتنفۀ مبنارزه از دیندگاه    طلبی تداوم می، صلح و نسایشخواهی، مقاومتجویی، نزادی

استبداد از دیدگاه او جرینان جبنری    .گیردها شکل میشاعر بر مبنای تضاد طبقاتی و رنج توده

هنای  حاکمیت در فرهن  سنتی بنا درهنای بتنته اسنت کنه بنا نگناهی تنوده         ۀنشدو اصلاح

ح دارد. سنت، همان تکرار مضامی  غیراجتماعی است و باورهنای دیننی   فرودست امکان اصلا

گراینی  های روزنمد قابل احترام است. اسنتعمار نتیجنۀ نانگناهی و مصنرف    در سایۀ توانمندی

خدمت جامعه، زن با مرد برابنر، جنن     فرد در ،فضایل انتانی است. در نرمان او فقداننتیجۀ 

تبعیض، فتاد و ستم در تعاملات فردی و حناکمیتی برنمنده    منفور و انتان برتر از ماده است.

تنفۀ  لشاهرودی با الهام از تعالیم اسنلام، ف  ۀاز تضاد طبقاتی است. سرچشمۀ افکار دگراندیشان

شمول، واقن  های جهانی از خواستههای بودایی، تلفیقماعی و تاریخی سوسیالیتم و نموزهاجت

 دهد.که به نیازهای اساسی انتان راسخ می خواهانه استطلب و نزادیگرا، متاوات
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 تود.تهران:  .3چ .انسا  در اعر معاصر .(139۲) .مختاری، محمد .۲9
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